
نگاه

مصاف «پوتين» ژنرال ها با پاى لنگان «اون» 

ــين  ــت «كيم جونگ ايل»، رهبر پيش ــن سياس ــت ارتش». اي «نخس
كره شمالى بود. ارتش خلق كره شمالى در تاريخ هشتم فوريه سال 1948 
ــد اين در حالى بود كه هفت ماه پس از آن نظام جمهورى  ــكيل ش تش
دموكراتيك خلق در آن كشور استقرار يافت؛ موضوعى كه نشانگر اهميت 
ــى پيونگ يانگ است.  و اقتدار ارتش به عنوان نگهبان اصلى رژيم سياس
ــونگ»، بنيانگذار  ــش از اين، فرماندهانى كه عليه ژاپن به «كيم ايل س پي
جمهورى دموكراتيك خلق يارى رسانده بودند، ايفاگر نقشى كليدى در 
تمام عرصه ها شدند. قدرت ارتش در زمان زمامدارى «كيم جونگ ايل» نيز 
افزايش يافت. در آن دوره ارتش جاى حزب كارگران را گرفت. «كيم» در 
دهه80ميلادى كنترل فرماندهى ارتش را در دست گرفت. عده اى معتقد 
بودند او فاقد توانايى رهبرى و كاريزماى پدرش است اما كيم جونگ ايل با 
نزديكى به نظاميان در سال1991ميلادى به مقام فرماندهى ارشد ارتش 
ــمالى در سال1998  ــيد. بازنگرى انجام شده در قانون اساسى كره ش رس
سبب شد تا «كميته دفاع ملى» متشكل از نظاميان، مسووليت بيشترى 
ــال2005 نيز نشان از  را برعهده گيرند. ديدارهاى كيم جونگ ايل در س
توجه ويژه او به ارتش داشت. او از 124ديدار خود در آن سال دست كم 
ــايل  50ديدار را از مراكز نظامى انجام داد و تنها 21ديدار مربوط به مس

ديپلماتيك بودند. 
ــس از مرگ  ــمالى پ ــتحكم ارتش كره ش ــا اين حال، وضعيت مس ب
كيم جونگ ايل در دسامبر سال2011 با تهديد مواجه شد. روى كارآمدن 
ــاله و كم تجربه كه سال ها در كشور دموكراتيكى  «كيم جونگ اون» 27س
ــدرش تحصيلكرده  ــلاف پ ــرده بود و برخ ــوييس زندگى ك ــون س چ
كشورهاى اروپاى شرقى نبود، زنگ خطر را براى نظاميان به صدا درآورد: 
ــدن پايه هاى رژيم  ــات و متزلزل ش ــل او به انجام اصلاح احتمال تماي
ــته پيونگ يانگ.  پيش تر انديشكده «بروكينگز» در گزارش سپتامبر  بس
سال2010 خود از وجود رقابت در ميان سطوح درونى نيروهاى نظامى 
و نهادهاى مدنى از جمله دستگاه سياست خارجى خبر داده بود. قدرت 
ــدارى كيم جونگ ايل به حدى بود كه دور روز پس  ــش در دوره زمام ارت
از ديدار نظاميان با رهبر كره شمالى در تاريخ هشتم فوريه2005 وزارت 
امور خارجه پيونگ يانگ اعلام كرد آن كشور مذاكرات هسته اى با گروه 

شش جانبه را  به طور نامحدود به تعليق درآورده است. 
روند رويدادهاى سياسى در كره شمالى نشان دادند نگرانى نظاميان 
كره شمالى بى سبب نبوده است. تنها هفت ماه پس از مرگ كيم جونگ ايل 
خبر بركنارى «رى هونگ هو»، رييس پيشين ستاد كل ارتش كره شمالى 
به دستور «اون» منتشر شد. اين موضوع باعث شگفتى ناظران سياسى شد 
چرا كه اين شخصيت برجسته نظامى يكى از اصلى ترين افراد درون حلقه 
نزديكان «اون» بود و نقش مهمى را در برنامه ريزى چگونگى انتقال قدرت 
به نسل سوم خاندان كيم داشت. اين رويداد نارضايتى نظاميان باتجربه از 
ــتاد  اقدام «اون» كم تجربه را افزايش داد. تصفيه هاى درونى به رييس س
مشترك ارتش محدود نماند. مدتى بعد خبرى منتشر شد مبنى بر آنكه 

ــونگ تائك»، شوهرعمه «اون»، به دستور وى كشته شده است.  «جانگ س
اين در حالى بود كه پيش تر گفته مى شد ميزان تاثيرگذارى اين فرد بر 

رهبر كره شمالى بيش از سايرين بوده است. 
ــرى از «اون» نبود. روزنامه «گاردين» در اين باره   بيش از يك ماه خب
نوشته بود: «آيا سلسله كيم در كره شمالى سرنگون شده است؟» برخى 
ــتناد  منابع از كودتاى نظاميان عليه «اون» خبر مى دادند و برخى با اس
ــه در آن او با پاى لنگان در  ــده از «اون» ك ــه آخرين تصاوير منتشرش ب
ــخن گفتند و اين  ــال حركت بود، از احتمالا ابتلاى او به بيمارى س ح
موضوع را علت اصلى غيبت رهبر كره شمالى در محافل عمومى دانستند. 
ــمالى اما روز سه شنبه با انتشار خبرى گزارش  خبرگزارى دولتى كره ش
ــور روز سه شنبه عصابه دست در يك محله مسكونى  داد رهبر آن كش
كه به تازگى براى دانشمندان ساخته شده، حاضر شد. با اين حال، اين 
ــزارى اعلام كرد رهبر پيونگ يانگ چه روزى از اين مكان بازديد  خبرگ
كرده بود.  گرچه خبرگزارى دولتى كره شمالى با انتشار اين خبر درصدد 
ــرزمين جداافتاده از جهان برآمده است،  طبيعى جلوه دادن وضعيت س
ــواهد نشان از آن دارند كه انجام اصلاحاتى در سطح  اما با اين حال، ش
اجتماعى و اقتصادى در كره شمالى از زمان به قدرت رسيدن «اون» ارتش 
آن كشور را نگران كرده است. چندى پيش روزنامه «گاردين» گزارشى را 
منتشر كرد كه نشان مى داد زنان ساكن كره شمالى مى توانند از «كفش 
ــنه بلند» استفاده كنند و اين موضوع به امرى رايج در پيونگ يانگى  پاش
تبديل شده كه سال ها مردمانش مجبور به پيروى از قوانين سختگيرانه 
ــكاران خارجى به كره شمالى نيز  ــفر ورزش بودند. همچنين افزايش س
نشانه اى از بازشدن تدريجى درهاى بسته پيونگ يانگ به روى كشورهاى 
غربى بود. پيش از اين نيز تمايل به اصلاحات از دوره «كيم جونگ ايل» 
وجود داشت اما مرگ به او اجازه تحققش را نداد. «كيم جونگ ايل» در 
يكى از سفرهايى كه در سال2001 به چين انجام داده بود، با مشاهده 
آسمانخراش «پودونگ» به اطرافيانش دستور داد «بناى بزرگ» مشابهى 
ــت كم  را در پيونگ يانگ احداث كنند.  اين موضوعات براى ارتش دس
يك ميليون نفرى كره شمالى، نيرويى نظامى كه بزرگ ترين خريداران، 
مشتريان مصرف كننده و كاركنان را در اختيار دارد و خود را منبع قدرت 
رژيم سياسى مى داند، امرى نگران كننده است. غيبت طولانى مدت «اون» 
گمانه زنى ها درباره احتمال تشديد نبرد قدرت در داخل هيات حاكمه 
ميان نيروهاى نظامى، ديپلمات ها و چهره هاى سياسى را افزايش داده 
ــان از آن دارند كه اين موضوع در يك دهه  ــت. نظرسنجى ها نيز نش اس
آينده، مى تواند احتمال سقوط پيونگ يانگ را تقويت كند. در نظرسنجى 
ــتيتو روابط بين الملل «ايلمين» كره جنوبى در  ــط انس ــده توس انجام ش
سال2014ميلادى كه در آن 135كارشناس از كشورهاى مختلف جهان 
ــته اند، بيش از 66/6 كارشناسان بر اين باور بودند كه علت  حضور داش
فروپاشى احتمالى كره شمالى را بايد در منازعه بر سر قدرت در ساختار 
هيات حاكمه جست وجو كرد. در اين ميان 24/4درصد از پاسخ دهندگان 
احتمال سقوط را به دليل برنامه هاى ناكارآمد اقتصادى و تنها سه درصد 

علت آن را قيامى مردمى ذكر كرده بودند. 

يادداشت

جهادگران فرانسوى 
از  ــت  اس ــاله اى  15س ــوان  ج
ــه  ــع در جنوب فرانس منطقه اى واق
ــغول تحصيل بود، اما  كه هرچند مش
ــاى زيادى را براى  به نوعى هم آرزوه
ــت. او نيز  خدمت به مردم جهان داش
ــم جوانان اروپايى  همچون توده عظي
و به خصوص فرانسوى، داراى دوگونه 
شخصيت بود: يكى هويت فيس بوكى 
كه صرفا نقش دخترى جوان را داشت 
و در نقش دوم شخصيتى، بنده اى بود 
ــتى او را براى كمك به  كه خالق هس
برادران و خواهرانش در سوريه انتخاب 
ــى از روزهاى اوايل  ــرده بود. در يك ك
ــه «عادله»  ــال جارى ميلادى بود ك س
ــه روزانه خود ديگر  بعد از پايان برنام
ــت و ضمن خروج از  به خانه بازنگش
شهر و ديار خود (مارسى) بى درنگ به 
جانب سوريه رهسپار شد. خانواده اش 
ــن  ــرف مجاهدي ــد او از ط مى گوين
«داعش» به گروگان گرفته شده است. 
هم اكنون مشابه چنين روايت هايى 
ــرزمينى كه  ــه، س ــور در فرانس به وف
بيشترين جمعيت اقليت مسلمان را 
ــنيده مى شود. وزير  در خود دارد، ش
ــه در اين باره مى گويد  ــور فرانس كش
ــوى يا  ــهروند فرانس تاكنون 930ش
ــفر به اين  ــش از اين يا درصدد س پي
ــتن به «داعش»  دوكشور براى پيوس
هستند. البته تاكنون نيز 36نفر طى 
ــده اند و هرچند  درگيرى ها كشته ش
ــارك نيز در  ــور بلژيك و دانم دوكش
اين خصوص زبانزد هستند، اما كشور 
ــش اروپا در  ــه بزرگ ترين بخ فرانس
تامين نيروى جوان براى پيوستن به 
ــت كه حداقل يك پنجم  «داعش» اس
ــكيل  ــان تش ــران و زن ــان را دخت آن

مى دهند. 
«دونيا بونزار» نويسنده كتاب «آنها 
ــت، وارد جهنم  در آرزوى ديدن بهش
ــى اين موضوع در  مى شوند» به بررس
ــوى پرداخته  ميان شهروندان فرانس
ــت. مردان جوان هم كه بسيارى  اس
ــى بوده يا سوابق نظامى  از آنان ارتش
داشته اند، در ميان مسافران پيوستن 
به «داعش» هستند. تفاوت مهمى كه 
در ميان دختران علاقه مند فرانسوى 
ــتن به  ــواده و پيوس ــراى ترك خان ب
ــود، نوع جديدى  «داعش» ديده مى ش
از «آرزوى كمك به كودكان بى گناه» 

در جهان است. 
ويژگى چشمگير اين موج جديد، 
طبيعت «خودخدمتى» است. چه افراد 
ــب فقط با برخوردارى از  جوان داوطل
ــت و از طريق «كليك»  فضاى اينترن
يا شبكه هاى اجتماعى، در كوتاه ترين 
زمان پروازى از طريق تركيه خود را به 

سوريه مى رسانند. 
ــان مى دهد فرانسه  گزارش ها نش
ــى از بحران  ــان طولان براى مدت زم
ــت؛ چراكه  ــان نيس ــم در ام تروريس
ــت مانع خروج جوانان  پاريس نتوانس
ــاى ارزان قيمت و  ــا پروازه ــدرو ب تن
رسيدن آنان به تركيه شود. همچنين 
مشاركت و همراهى حكومت فرانسه 
ــكا در حملات هوايى در عراق  با آمري
عليه مواضع «داعش» براى افراطيون 
ــاده اى  ــش»ى چيز س ــادى «داع جه
ــته  ــپتامبر گذش نبود؛ چراكه در س
يك تبعه فرانسوى در الجزاير توسط 
ــت هاى «داعش»ى سر بريده  تروريس
شد. اما وقتى خبرنگارى از نخست وزير 
ــيد كه به نظر شما چه  ــه پرس فرانس
عاملى باعث نگرانى و شب زنده دارى او 
براى اوضاع مملكت دارى مى شود، او 
تنها علت را افزايش حركات تروريستى 
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انديشه «مارسل گُشه»، فيلسوف و تاريخ شناس فرانسوى، مبتنى بر بازانديشى 
مفهوم «مدرن» و خوانش هاى به دست آمده از آن از خلال انديشه كسانى چون 
«هايدگر» و «فوكو» اسـت. رويكرد فلسفى او را مى توان فلسفه سياسى ناميد، 
چرا كه او فلسـفه را جدا از وضعيت سياسى - اجتماعى وابسته به آن بررسى 
نمى كند. متن پيش رو، ترجمه مصاحبه اى است كه روزنامه لوموند با او به خاطر 
 Rendez-vous de» سـخنرانى افتتاحيه امسال او در همايش هرسـاله با نام
l’histoire» انجام داده اسـت. اين همايش نهم تا دوازدهم  اكتبر در شـهر بلوا 
فرانسـه با عنوان «شورش» برگزار شـد. برخى از شركت كنندگان از شركت در 
همايش به خاطر حضور او انصـراف داده اند، زيرا او را يك «معترض» به هرگونه 

شورش و اعتراض مى دانند. 

 چرا حضور شما در همايش چنين جنجال آفرين شده است؟ آيا شما يك  �
مبارز  ارتجاع طلب هستيد؟ 

ــت كه من چنين برداشتى از خودم  تنها چيزى كه مى توانم بگويم اين اس
ندارم، آنچه باعث شگفتى من مى شود، حمله از سوى تاريخ شناسانى است كه 
اصل نخستين حرفه اى شان ارجاع به سند راستين است. آنچه كه من شاهدش 
هستم، تنها تهمت هاى ناروا بى هيچ پايه علمى است. به من سخنان جنسيتگرا 
ــال1980  ــت كه از س ــبت مى دهند. اين در حالى اس ــگرا نس يا ضد همجنس
تاكنون تلاشم بر اين بوده كه نشان دهم جنبش هاى آزاديخواه زنان، برآمده از 

فراگيرشدن روند دموكراتيك در غرب بوده است. 
 به چه دليلى موضوع اصلى همايش «شورش» است؟  �

ساده انگارى بزرگ كسانى كه خود را شورشى مى دانند، اين است كه خود را 
درست مانند اشراف زادگان مالك اين مفهوم مى دانند و متوجه اين امر نيستند 
كه «شورش» به يك هنجار تبديل شده است؛ باورشان اين است كه اين مفهوم، 
يك چيز «شيك» است. «شورش» تبديل به مظهر «فرديت» در دنياى مدرن شده 
است. امروزه، فرد با قراردادن خود در برابر آنچه «اقتدار» ناميده مى شود، تمناى 
فرديت مى كند. آنچه مايه ترس انسان امروزى مى شود، «سازش پذيرى» است. 
بزرگان خود را رها از بند ديگران فرض مى كنند، ستارگان خود را تافته جدابافته 
از ممنوعيت هاى پيش رو مى بينند و روشنفكران خود را برهم زننده نظم موجود 
ــيان» زندگى مى كنيم. در نهايت  ــور مى كنند. ما در دنياى مملو از «شورش تص
ــان را شورشى  ــى مى نامند - كه من به هيچ روى ايش افرادى كه خود را شورش
ــروهاى جمعيت عادى هستند. زمانى كه همه خويش را  نمى دانم - تنها پيش

ناسازشگر مى دانند، ناسازشگرى سازشگرى است. 
 آيا اين درسـت اسـت كه شورش در جهان سياسـت، بيشتر در جناح  �

راست ديده شده تا در جناح چپ؟ 
همين طور است. جناح راست به دلايل ساختارى، شورشى باقى مى ماند. به 
اين پرسش بينديشيد كه چه كسانى در جهان به راستى سازش ناپذيرترين افراد 
در برابر «نظم» در جهان امروز هستند؟ پاسخ من اين است، كسانى كه از آغاز 
انقلاب1789 در برابر شيب روبه صعود جامعه هاى ما مقاومت كرده اند، كسانى 
كه حركت هدايت شونده روبه جلو را انكار مى كنند و همواره عقب نشينى از اصل 
ــوس مى خورند، اگر هم در غرب برابرى جنسيتى را از دست رفته  اقتدار را افس
ــاع بهتر بود.» تبار  ــته اوض ــت كه بگويند «در گذش مى دانند، تنها براى اين اس
ــو اعتراض به  ــان اعتراض در دنياى امروز به قرن19 بازمى گردد: از يك س جري
«ضدانقلابى»بودن و از سوى ديگر، اعتراض هنرمندان به عوام گرى جامعه اى كه 
ــتد آن كاهش مى داد. آنچه ما در قرن اخير شاهد بوديم،  اثر هنرى را با دادوس
ــى همگام با آشكارشدن پديده اى نو در  ــت شورشى به چپ شورش گذر از راس
عصر حاضر است: عقب نشينى و ناپديدشدن انديشه انقلاب زيرا بزرگ ترين نقد 
بر شورش از سوى پروژه انقلاب مى آيد. انقلاب هميشه با يك «نه» همراه بوده 
است: نه به وضعيت كارگران. انقلاب در گذشته همواره خواهان نظم بخشيدن به 
اعتراض كارگرى بوده تا از نيروى نفى كننده، يك حركت سازنده بيافريند زيرا در 
نظر انديشه انقلابى، اگر شورش چارچوب پيدا نمى كرد، به خود نظم نمى بخشيد 
ــد،  و از وضعيت آگاهى اوليه به لزوم تغيير جامعه از رهگذر انقلاب بدل نمى ش

ــه و مفهوم  ــدن انديش چيزى جز يك ناتوانى نبود. در عصر حاضر، با ناپديدش
«انقلاب»، ما تنها شاهد پديدارشدن وضعيت هاى ديگرى بوديم: شورش مى68، 

مخالفت با تماميت خواهى و پس از آن اعتراض به جهانى سازى. 
 برخى انتقادشـان به شما در اساس به خاطر رهاكردن انديشه انقلاب يا  �

«دموكراسى ريشه اى» است. 
من هيچ چيز را رها نكرده ام. تنها راديكال بودن 20سالگى ام را با راديكال گرى 
بسيار ناب تر - يعنى تفكر بنيادين در مورد دموكراسى - تاخت زده ام، به اين معنا 
كه به جست وجوى آنچه دموكراسى هست و مى تواند باشد، رفته ام. راديكاليت 
راستين در واقع راه رسيدن به بلند پروازى ها را هموار مى كند. انقلاب پشت به 
بلندپروازى مى كند. اگر چپى كه به آن ايمان دارم آينده اى داشته باشد، آينده اش 
مبتنى بر عمق انديشى دموكراتيك و رهاكردن بازى با واژگان و لفاظى گرى است. 

 آيا شوريدن يكى از بنيادهاى اساسى دموكراسى نيست؟  �
ــت كه  ــت اس ــت و نه مهم ترين آن. اين درس تنها يكى از جنبه هاى آن اس
بايد بگذاريم همه مخالفت ها و اعتراض ها بيان شوند، حتى آنهايى كه به نظرما 
ــاس دموكراسى به گمان من، مبتنى بر يافتن  ــايند نيستند، ولى كار اس خوش
پاسخ به اين اعتراض هاست. آنچه كه در دموكراسى امروز لنگان مى نمايد، نبود 
ــت. ما همواره اعتراض داريم ولى ديگر  چنين خيالپردازى در يافتن پاسخ هاس
هيچ پاسخى در دست نداريم. يافتن و ساختن اين پاسخ ها بايد دغدغه اساسى 

دموكراسى خواهى شود. 
 چگونه فردگرايى شورشمند مى تواند در آينده رشد كند؟  �

 به گمان من ايده اساسى بايد بر خودآگاهى جمعى فراگير از بن بستى كه 
اين انديشه «شورش» ما را به آن رسانده است، مبتنى باشد. انديشه شورش، ما 
را از وضعيت موجودمان آگاه كرده ولى توانايى جمعى را از ما گرفته است. من 
بسيار به بازگشت به دوران سياست كلاسيك مبتنى بر نياز عمل گرايى جمعى 
ــت به ساختارهاى گذشته  اعتقاد دارم. «عمل گرايى جمعى» به معناى بازگش
ــاختارهاى نو بايد پديد آيند. ما حزب لنين يا سنديكاى اين يا آن  نيست. س
گروه را پديد نخواهيم آورد. ولى اين به اين معنا نيست كه به تكامل خطى باور 
ــته باشيم. آينده، تداوم حال نيست. به گمانم آغاز اين آينده را پيشاپيش  داش

مى توانيم ببينيم. 
من از مشاهده خودخواهى همه گير افراد به شگفت مى آيم، خودخواهى اى 

ــورش درونى، ناآشنايى با  ــت: ميل به ش ــت شده اس كه تبديل به يك بن بس
پذيرفتن نقطه نظر ديگرى و كوتاه نيامدن نسبت به نقطه نظر خودمان. در جهان 
شگفت انگيزى كه زندگى مى كنيم، هركسى مى تواند سفرى يك تنه به انتهاى 
منطق شخصى خويش داشته باشد. آنچه در پايان اين تجربه بر ما آشكار مى شود 
اين است كه ما نياز به چيز ديگرى نيز داريم: نياز به توانايى عمل كردن جمعى. 
اين همان چيزى است كه بايد در همه تاملات و تلاش هاى فراوان حول انديشه 

دموكراسى خواهى رخ دهد. 
 در پشت اين بحث آيا جدل هميشگى ميان طرفداران و مخالفان مى68  �

نهفته نيست؟ 
اگر ريشه اى عقلانى در حمله اى كه به من صورت گرفته پيدا شود، از همين 
ــم انداز است. حمله ها و نقد هاى به من نه به دليل انديشه هاى جنسيتگرا  چش
ــتم يا به دليل علاقه ام به يك رژيم  ــگرا ها هس يا اينكه مخالف ازدواج همجنس
خودكامه يا سركوبگر وارد نمى شود. دليل همه اين نقد هايى كه به من مى شود، 
اين است كه انديشه هاى ميشل فوكو در مورد قدرت و افكار پى ير بورديو را در 
ــلط به چالش كشيده ام. به گمانم تحليل هاى فوكو و بورديو هراندازه  مورد تس
كه ارزشمند باشند، از ديد منطقى اشتباه هستند و تاثيرات عملى وحشتناكى 
ــا گذارده اند. به آن در فرصت ديگرى خواهم پرداخت. ولى اين حمله ها  را به ج

بايد پيش مى آمد. 
 پس به نظر شما، جريان ارتجاعى در غرب وجود ندارد؟  �

جريان هاى مخالف وجود دارند كه نمى توان آنها را در معناى دقيق ارتجاعى 
ــت كه مى انديشد مى توان به  ــت؟ مرتجع كسى اس ناميد. ارتجاعى بودن چيس
ساختار جامعه اى در گذشته، يا در قرون وسطى، يا جامعه اى طبقاتى يا اشرافى 
بازگشت. چنين انديشه اى در غرب بسيار نادر است. امروز جريان دموكراتيك در 
غرب ثابت شده است. كسانى كه ما آنها را مرتجع مى ناميم، خواهان بازگشت به 
گذشته نيستند. آنها تنها به اعتراض در برابر لجام گسيخته ترين مفاهيم مدرنيته 

و گرايش هاى متعاقب آن بسنده مى كنند. 
ما در فضايى گنگ آلود دست وپا مى زنيم، سردرگمى مان از آن روى است كه 
مفاهيم «انقلاب» و «بازگشت به گذشته» - دوقطبى كه فضاى انديشه جمعى ما 
را از دوقرن پيش شكل مى دادند - ديگر حضور ندارند. اتهام زدن به يكديگر در 

اين فضا اجازه درست ديدن را از ما خواهد گرفت. 

بى ترديد، حملات آمريكا به آنچه داعيان داعش آن را  «خلافت اسلامى» 
مى خوانند، نقش نظامى آمريكا را در منطقه افزايش خواهد داد؛ اما آيا مسيرى 

كه انتخاب كرده اند مى تواند به همين سرعت به پيروزى برسد؟ 
ــكا به مواضع  ــكى و هوايى آمري ــود كه حملات موش ــپتامبر ب روز23س
ــد آن هم فقط به مدت  ــود را داعيه داران داعش مى خوانن ــى كه خ مجاهدين
چندساعت بعد از اينكه شش هفته پيش مواضع مشابه داعش در عراق بمباران 
شد، خاك سوريه را هدف قرار داد. البته حمله آمريكا به سوريه طريق ديگرى 
را دنبال كرده و ويژگى شاخص آن، ائتلاف غيرمعمول نظامى پنج كشور عربى 
آن هم نه فقط در پيوستن و كمك به برنامه حملات، بلكه چيزى فراتر از ائتلاف 
ــورهاى عربى متحد آمريكا در منطقه خاورميانه مدنظرشان است.  براى كش
ــورهاى عربى با اين همراهى خود توانستند آمريكا را در كارزار با سوريه  كش
شادمان سازند، كه درواقع با اين اقدام خود هديه اى را به اوباما دادند كه اوباما 
سه سال بود براى آن تلاش بى وقفه اى از خود نشان داده بود. بنابراين ناظران 
پيش بينى مى كنند همراهى خاص حوزه عربى با آمريكا در حمله به سوريه 
مى تواند آغازگر حلقه جديدى از استراتژى آمريكا در خاورميانه باشد؛ از طرفى 

شكست داعش مدت زمان بسيارى طول خواهد كشيد. 
ــى ها را نابود  ــپتامبر با قاطعيت اعلام كرد كه داعش وقتى اوباما روز10س
خواهد كرد، شايد كمتر انتظار مى رفت كه اين طرح به اين سرعت و اينچنين 
انجام پذيرد؛ هرچند اجراى برنامه ائتلاف نيز زمانبر خواهد بود. دوهفته بعد بود 
كه عربستان سعودى، اردن، بحرين و امارات در اين ائتلاف و حمله به سوريه 
شركت و كمك زيادى به انجام پروازهاى جنگنده هاى (اف-16) آمريكا كردند. 

البته كشور قطر هم در ارايه امكانات لجستيكى به آمريكا كم كارى نكرد. 
طى عمليات هوايى حداقل 12بار به مواضع مختلف داعش كه بيشتر در 
اطراف منطقه رقعه (سال گذشته تحت كنترل مجاهدين بود) رخ داد، اهداف 
داعش بمباران شد؛ اين مواضع شامل مراكز فرماندهى، مركز امور مالى، مقر 
آموزش نظامى، انبار مهمات و امكانات لجستيكى بود. در كنار عمليات هوايى 
جنگنده ها، پرتاب هشت موشك از جانب ارتش آمريكا به مواضع گروه جهادى 
«خراسان» در نزديكى شهر حلب سوريه بود. روز24سپتامبر، پنج نوبت  حمله 
ــوريه و عراق روى داد.  هوايى جنگنده هاى آمريكايى در منطقه مرزى بين س
گفته مى شود مواضع اين گروه در منطقه «عين العرب» (كوبانى)در نقطه مرزى 
سوريه (كه در سال2014 به عنوان مركز ادارى كردستان سوريه شناخته شد) 
در نزديكى تركيه مورد اصابت موشك ها قرار گرفت. يكى از اهداف انتخاب اين 
ــا به اين دليل بود كه كردهاى سورى از خطر  منطقه از طرف آمريكا چه بس
حملات داعش در امان باشند. پيش بينى شده كه اگر داعش قصد گرفتن اين 
ــد، اينگونه حملات مى تواند نوعى پيروزى به شمار آيد.  منطقه را داشته باش
رهبران احزاب جمهوريخواه و دموكرات در واشنگتن، حمايت قاطعانه حزبى 

خود را از اين حملات باوجود اينكه خلاف مقررات حزبى شان بود، اعلام كردند. 
زيرا درست همين سال گذشته بود كه اوباما نتوانست اجازه قانونى كنگره را 
براى حمله هوايى به خاك سوريه البته به بهانه ادعاى استفاده سوريه از سلاح 
ــيميايى پيدا كند. اكنون داعش تهديدى جدى براى منافع آمريكا (نقش  ش
بارز تبليغات اينترنتى داعش در نمايش سربريدن دو روزنامه نگار آمريكايى و 
يك نفر بريتانيايى) محسوب مى شود.  بررسى ها نشان مى دهد هرچند ادعاى 
آمريكا در ائتلاف كشورها، براى برنامه حمله در خاورميانه است اما اين روحيه 
ــه بسيار ضعيفى دارد. چراكه معلوم نيست ائتلاف حاصله بتواند  عمق و ريش
ثبات سياسى را در خاورميانه ايجاد و مداوم كند و چه بسا ماموريت آمريكا در 
«عمليات ضدتروريستى» با تاثيرگذارى بر افكارعمومى آمريكا مواجه شود. اوباما 
برنامه خود را شفاف نكرده چراكه از يك طرف اعلام كرده داعش اصلى ترين 
ماموريت است كه مردم خاورميانه را با تهديدى جدى روبه رو كرده و از جانب 
ديگر ادعا دارد كه «اين تنها جنگ آمريكا نيست.» بلكه تصميم كلى رهبرى در 
آمريكاست كه بتواند با حمله به مواضع تروريسم، مردم را در مناطق مختلف 
جهان از خطر نجات دهد. براى همين از عبارت «شبكه مرگ» براى توصيف 

داعش استفاده مى كند. 
براى نمونه، عمليات هوايى عليه گروه وابسته به القاعده «خراسان» ادعاى 
او را در برقرارى امنيت منطقه دچار شك وترديد مى كند.  يكى از اشتباهات 
تاكتيكى آمريكا در برنامه ريزى حمله به خاك سوريه به بهانه سركوبى مواضع 
ــويى دولت سوريه در دشمنى با داعش است كه البته  داعش، غفلت از هم س
اين اتفاق در اوضاع سياسى داخلى سوريه مشخص است. در اين ميان، برخى 
خبرهاى ضدونقيض از دخالت سوريه در حركات گروهك «خراسان» حكايت 
داشته يا اينكه حملات به مواضع «خراسان» در منطقه «كوبانى» را كار حكومت 
سوريه تبليغ مى كنند كه هر دو ادعا، دسيسه اى آمريكايى است.  آمريكا ادعا 

كرده كه در اين حملات هيچ گونه تعامل و هماهنگى (نظامى) با سوريه نداشته 
و فقط موضوع را به ديپلمات هاى سورى در سازمان ملل اطلاع داده است.  از 
طرفى، ادعاى آمريكا مبنى براينكه عمليات نظامى در خاك سوريه منطبق با 

مصوبات شوراى امنيت است، فريبى بيش نيست.
سفير آمريكا در سازمان ملل به دبيركل اين سازمان اعلام كرده كه عراق 
ــت كمك كرده تا در برابر عمليات تروريستى داعش كه از  از آمريكا درخواس
خاك سوريه براى حمله به عراق استفاده مى كند و اينكه سوريه امكان چنين 
حمايتى را ندارد، امنيت لازم را داشته باشد بنابراين چنين گفتارى، بهانه اى 
ــوريه است.  چنين فريبكارى اى پيش از اين نيز  براى حملات اخير عليه س
توسط آمريكا اتفاق افتاده بود و در حملات هوايى گذشته عليه اهداف نظامى 
در كشورهاى يمن، سومالى و پاكستان همين روش را به كار برده است. به نظر 
مى رسد دبيركل سازمان ملل دليل سفير آمريكايى را پذيرفته باشد. برخى از 
آن 40كشورى كه به نوعى از حمله آمريكا به سوريه حمايت كرده اند، هنوز 
آرزو دارند كه موضوع به شوراى امنيت براى نتيجه نهايى ارايه شود اما، با توجه 
به سياست اخير روسيه در قبال بحران سياسى اوكراين، تحقق چنين امرى 

بسيار بعيد است. 
تركيه ديگر متحد آمريكا كه در ابتدا با همكارى در حمله موافق نبود اما 
گويى تصميم خود را تغيير داده؛ در 11سپتامبر، برخلاف كشورهاى عربى با 
ائتلاف موافق نبود؛ رييس جمهور تركيه، خواستار آزادى 46تبعه تركى اى شد 
ــپتامبر  كه گروگان داعش در موصل عراق بودند. بلافاصله اين افراد در20س
آزاد شدند البته شايعه اين بود كه آزادى آنها در قبال آزادكردن نيروهاى اسير 
داعشى بوده و يا بدتر از آن اينكه حمله جديد داعشى ها عليه كردهاى سوريه 
در منطقه «كوبانى» ظن وگمان كردها را بالابرده كه گويى ترك ها آنها را مورد 
ــت يافت؛  معامله قرار داده اند.  البته بايد گفت كه آمريكا به يك موفقيت دس
چراكه از حمايت بالاى برخى كشورهاى عربى برخوردار شد؛ حاكمان سعودى 
حتى تبليغات زيادى درمورد خلبانان خود در اين ائتلاف داشتند. پادشاه اردن 

نيز بى تعارف و بى پرده اعلام كرد كه اين جنگى مهم عليه دشمنان است. 
در اين ميان، نقش ايران پيچيده به نظر مى رسد؛ ايران هم حكومت عراق 
را حمايت مى كند و هم دخالت نظامى آمريكا در خاورميانه را محكوم مى كند. 
ــت و پيچيدگى موضع ايران از همين  حكومت عراق مورد حمايت آمريكاس
قضيه است. اما مباحثى هم در جريان مذاكرات هسته اى از جانب ايران مبنى 
بر ضرورت مقابله با داعش مطرح شد. از سوى ديگر، پنتاگون هم اعلام كرده 
ــورش از «نفوذ ژئوپليتيكى» لازم در  كه اوباما قصد دارد كه قدرت نظامى كش
منطقه و جهان برخوردار شود تا موازنه قدرت در جهان همچنان حفظ شود. 

با اين حال، آزمون اين امر دشوار براى آمريكا بسيار صعب العبور خواهد بود. 
*منبع: اكونوميست

گفت وگوى تاريخ شناس فرانسوى با روزنامه «لوموند»: 

ناسازشگرى، سازشگرى است
ترجمه وحيد قسمتى  تبريزى

جنگ طولانى ديگرى در راه است

 نوژن اعتضادالسلطنه


